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  چكيده  

دهد   او را بازتاب مي    ي اي است كه مقتضيات زمانه     گمان شعر هر شاعري آينه     بي
ود در  هـاي موج ـ   و نمودار احـساسات و واكـنش او در برابـر رخـدادها و جريـان               

 خـود نيـز   ي و از جانب ديگر شـعر بـر حـوادث و مـسائل زمانـه        است  اش   جامعه
كنـد، شـعر فـدوي     ثيرگذار است و مردم را از كاري منع و به عملي تشويق مي     أت

 ، دردها، اميدها و آرزوها    ي  كننده طوقان شاعر سياسي و متعهد فلسطيني مجسم      
ند بيگانگـان و متجـاوزان   مبارزه و مقاومت مردمي است كه در سرزمين خود مان   

هـا را    اريمقطعي رهايي از اين مشكلات و دشـو         در فدوي .شود ها رفتار مي   با آن 
ر اميـد،  دنبـال آن در شـع   خورد و به داند و در گرداب يأس غوطه مي      ناممكن مي 

 در راه وطـن فـدا   ،بينـد  دهد و هرآنچه در خود مـي     ميآواز مقاومت تا رهايي سر    
 ديوان شعري اين شـاعر بـزرگ،   ي با مطالعه سعي شده تادر اين مقاله . كند مي

س و نااميدي، اميـد و اراده بـراي   أي: مايه اشعار وي را براساس سه مفهوم و درون   
بندي كرده و يك مسيريابي در شعر فـدوي          تغيير آينده، مبارزه و مقاومت طبقه     

وي قابـل  شعر فـد  رمبارزه كه ردپاي آن د س به اميد وأانجام گيرد؛ مسيري از ي  
الـذكر    ديوان فدوي طوقان براي مسائل فوق      ي مطالعه با .است ملاحظه و رديابي  

روش اسـتقراي تـام    در انجـام ايـن تحقيـق   . هاي فراواني يافت شده اسـت     نمونه
  . است شدهاستفاده

  يأس، اميد، شعر مقاومت، فدوي طوقان: واژگان كليدي
                                                
∗. E-mail: A_rezayi@sbu.ac.ir 

  23/09/90:  تاريخ تصويب؛12/07/90:ريافتتاريخ د



 1390زمستان ، 1 ي شماره، 1سال ، ي زبان و ادبيات عربي هاي نقد و ترجمه پژوهش     52

 

  مقدمه

شود كـه بـه گـواه      رو مي  هاي فراواني روبه  هر ملتي در طول حيات خود با فراز و نشيب         
 تقدير و سرنوشت هم در برابـر او سـر تـسليم فـرو     ،هرگاه ملتي امري را اراده كرد      ،تاريخ

كنـد؛ ابوالقاسـم شـابي       سرزمين مقدس نيز صـدق مـي       ي  آورده است و اين مسأله درباره     
  : تونسي چه نيكو سروده استي شاعر بلندآوازه

  ةاـراد الحياً أـومـإذَا الشعب ي
  درـقَـب الـد أن يستجَيـلابـف

  )76: 1999 شابي،(

هـاي  پيمـان آلمـان سـرزمين      عنوان هـم   پس از جنگ جهاني دوم و شكست عثماني به        
ــه     ــزرگ ك ــسيم شــد و ســرزمين شــام ب ــين فاتحــان تق ــاني ب ــي امپراطــوري عثم   عرب

ــود تكــه  ــا تكــه شــامل كــشورهاي ســوريه، اردن، لبنــان و فلــسطيني امــروزي ب    شــد ت
). 123-125 :1368 درينيـك، .(تر بر مطامع پليد خـود دسـت يابـد          استثمار بتواند آسان  

ــت « ــس از تح ــسطين پ ــه      فل ــسبت ب ــري ن ــاي بهت ــاهد روزه ــيس ش ــايگي انگل   الحم
كردن مردم عرب بودنـد، نبـود؛ چراكـه بـا             عثماني كه با زور و فشار درصدد ترك        ي دوره

  هــا ســرزمين  و حمايــت ديگــر ابرقــدرتهــاي بــزرگ ماننــد انگلــيس  قــدرتي توطئــه
  هـا بـراي تـشكيل       جولانگاه سـربازان غاصـب اسـرائيلي شـد و اميـد فلـسطيني              ،مقدس

ــت   ــه خــود گرف ــأس ب ــگ ي ــاد رن ــستقل و ســرزميني آب ــي م ــت و( .»دولت   جــابر وكوان
   و پـــس از دو شكـــست اتحـــاد كـــشورهاي عربـــي در )29-31: 1361 لـــش،مـــوزلي

  ر نيـز   ت ـ  رنـگ  گيـري سرزمينـشان كـم      ن بـراي بـازپس     اميد آنا  1967و   1948هاي   سال
  طرفـه بـر ملـت مظلـوم فلـسطين تحميـل             شد و پس از آن معاهدات ننگينـي كـه يـك           

جاي حمايت از برادران     شد و خيانت كشورهاي برادر در حق مردم مظلوم فلسطين به          مي
  خــوني آتــش خـــشم و از ســوي ديگـــر تيــزآب يـــأس و درمانــدگي را در گلـــوي      

ي آوارگان نيز دردي افزون بر ديگر مـشكلات بـود           لهأريخت و مس  ن فرو مي  مردم فلسطي 
  ). 120-125 :1362زعيتر، (
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  هـاي  چالـه  در سـياه ) بـه تبـعِ مـردم    (اينها از جمله عواملي است كه شـاعران عـرب را            
خاسـت  آه شاعران كه از دل برمي. كردشك و ترديد نسبت به آينده و نااميدي حبس مي      

  در مــدتي . ســر درد و رنــج يــأس و استيــصال و درمانــدگي    شــد سراشــعري مــي 
  كمتر از بيست سال اعراب مجبور بـه پـذيرفتن دو شكـست ننگـين در مقابـل دشـمني                    

  له وجـود دارد،  أ واحـدي كـه در تمـام آثـار مربـوط بـه ايـن مـس         ي واحد شـدند و نكتـه     
   تــوجهي ازتــوان بــا بــيباشــد؛ احــساسي كــه نمــيشــدن غــرور اعــراب مــيرداجريحــه

  هـاي بنيـادي ادبيـات معاصـر عـرب سـايه            كنار آن گذشت، زيرا بـر بـسياري از ويژگـي          
   :ســليمان(حالــت شــعر عربــي را دگرگــون ســاخت  ويــژه آهنــگ نگــرش و افكنــد، بــه

ــه). 153، 1376  ــي مجموعـ ــسائل تـ ــن مـ ــرب و   أ ايـ ــاعران عـ ــر شـ ــادي بـ   ثير زيـ
 رهنمـون سـاخت؛ از   هـا را بـه وادي ادب مقاومـت     شاعران فلسطيني نهـاد و آن     خصوصاً
  فــدوي طوقــان بــه تــشويق و راهنمــايي .  ايــن شــاعران فــدوي طوقــان اســتي جملــه

گيـري شخـصيت ادبـي    اين شاعر شكل. شود  ابراهيم طوقان وارد دنياي شعر مي    ،برادرش
خود را مديون برادرش ابراهيم است تا آنجا كه غريـد الـشيخ، ابـراهيم را پـدر معنـوي و               

  فــدوي در همــان مراحــل نخــست بــه ). 120: 1988، قــانطو(دانــد ادبــي فــدوي مــي
ــرآوازه   ــاعران پ ــسوت ش ــدوي پيشك ــد ف ــعر آزاد گرايي ــرام  ي  ش ــورد احت ــسطين و م   فل

  هاسـت و شـاعراني همچـون محمـود درويـش و سـميح القاسـم بـه او نگـاهي                خاص آن 
ــرده   ــديم ك ــه او تق ــعرهايي را ب ــد و ش ــه دارن ــد مادران ــدج(ان ــدوي ). 106 :1375 ،بي   ف

ــاع ــك و درونش ــال مجهــول      ري رمانتي ــه دنب ــصائدش ب ــشتر ق ــه در بي ــت ك   گراس
  علاقـه و وابـستگي او بـه طبيعـت باعـث شـد تـا اشـعار زيـادي          . و فرار از واقعيت اسـت    

   فـدوي محـصول مكتـب   .  طبيعـت بـسرايد كـه همگـي زيبـا و جـذاب هـستند          ي درباره
  انتيـسم مـصر بـوده      باشد، يعني نتيجه جريان ادبي كـه توصـيفگر مكتـب رم            مي "آپولو"

،  الجديد في عالم الكتب و المكتبات      همجل. (است، شعر وي جوشش دروني و فطري است       
1995: 21.(  

  هـاي زنانـه،    علـت عـدم خودبـاري بـه طريـق گلايـه            فدوي در شعرهاي آغـازينش بـه      
   امـا بـا بـالارفتن       ،كـرد   عـرب دفـاع مـي      ي  از وطنش و از آزادي اجتماعي زن در جامعـه         

ــزرگ- تأييــد ذات كــه ســطح آگــاهي و ــروزي  ب ــرين پي    از -شــود ش محــسوب مــيا ت
   ي طريــق اعتــراض و بــا آگــاهي وارد رونــد مبــارزه بــر ضــد اشــغالگران و ميــراث كهنــه

  بلنـد شـهرت و     ي   شخـصيت ادبـي فـدوي زمـاني بـه قلـه           . شـود اجتماعي مردمش مـي   
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ــوق     ــت و حق ــاع از مل ــت پيوســت و در دف ــعراي مقاوم ــه صــف ش ــه ب ــيد ك ــزت رس   ع
 جيوسـي، . (هاي آتشين خود را بلنـدتر و شـديدتر كـرد           آنان طنين چكامه   ي  شده ايمالپ

  ).48 و 49 :1999

  مختصري از زندگي شاعر

ــان از شــعراي زن جهــان عــرب، در ســال   ــدوي طوق ــده 1917ف ــابلس دي   در شــهر ن
  اي پر جمعيت امـا اصـيل، توانمنـد، اديـب و وطـن پرسـت                درخانوده او. به جهان گشود  

  و يافت؛ با وجود ايـن فـدوي طوقـان پيوسـته از تعـصب دينـي و مردسـالاري                    رشد و نم  
  چـون دختـر    . بـرد و نظارت شديدي كه بر اوضـاع و احـوال خانـه حـاكم بـود رنـج مـي                   

 : 1994الـشيخ، (گرفـت   مهري پدر و مادر قرار مـي      توجهي و بي   به دنيا آمده بود مورد بي     
14-12.(   
ــه خــاطر همــين تعــصبات خــا «   يــد خــشك فرهنگــي نوادگي و تقالفــدوي طوقــان ب

  فــدوي طوقــان تحــصيلات ابتــدايي خــود «). 13: 1994 الــشيخ، (»هرگــز ازدواج نكــرد
  را در زادگــاهش بــه پايــان رســاند، امــا پــس از آن ديگــر نتوانــست بــه مدرســه بــرود و 

ــي      در ــعر و ادب عرب ــري ادب و ش ــه فراگي ــر او ب ــر نظ ــراهيم و زي ــرادرش اب ــضر ب   مح
   ي  مطالعـه .  تحـصيلات بـه انگلـستان رفـت        ي  از چندي براي ادامـه    فدوي پس   . پرداخت

   شــاعر "ربــاب كــاظمي"هــاي فرهنگــي و ادبــي چــون بــسيار و آشــنايي بــا شخــصيت
ــي و  ــر"عراقـ ــال ناصـ ــي وي   "كمـ ــصيتي و فرهنگـ ــد شخـ ــث رشـ ــران باعـ    و ديگـ

ــاكر،(» شــد ــكل). 107 :2002 ش ــدوي ش ــد   ف ــا ح ــود را ت ــي خ ــري شخــصيت ادب   گي
ــرا ــديون ب ــادي م ــراهيم اســت؛ هــمزي ــه ادرش اب ــه ب ــي   و ك ــدر علمــي و مرب ــوان پ   عن

  فــدوي ســرودن شــعر ). 32: 1998 طوقــان،(ثير را در زنــدگي وي داشــت أبيــشترين تــ
ــرد   ــاز ك ــب اوزان ســنتي آغ ــك و در قال ــرايش رمانتي ــا گ   وي در شــهرت شــاعري . را ب

 يـدج، ب ( در عراق اسـت    "نازك الملائكه "و   "سلمي الخضراء جيوسي  "همتاي هموطنش   
أمام باب المغلق، الليـل و الفرسـان،   : مهمترين آثار فدوي طوقان عبارتند از ).13 :1375

سـرانجام فـدوي در روز       . الأصعب ه، الرحل ه صعب ه رحل ه جبلي ه الدنيا وحيداً، رحل   هعلي قم 
 سـالگي در بيمارسـتان نـابلس درگذشـت          85 در سـن     2003 دسـامبر سـال      12جمعه  

  ).326: 1999 جيوسي،(
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  هاي يأس در شعر فدوي طوقان وه جل- 1

  فــدوي طوقــان يكــي ازشــاعران ادب مقاومــت، اهــل فلــسطين اســت و ماننــد ديگــر  
ــود خــود احــساس كــرده  ) 1948(شــاعران مقاومــت تلخــي فاجعــه اول   ــار و پ ــا ت   را ب

  ها را در قالـب زبـان شـعري ريختـه اسـت؛ اشـعاري كـه از روز نكبـت و آثـار           است و آن  
 :1995 ،بكّـار . (كنـد ي آوارگي و درد و رنج و نااميدي حكايت مـي          ناشي از آن يعني تباه    

32.(  
دانـد كـه   اي مـي  شاعر وطـنش را گمـشده  "وجدتها" دفتر "أنا و السر الضائع "در شعر   

  دست يافتن به آن غيرممكن است، بلكه چيزي فراتر از غير ممكن؛ 

  ل،ـحيـن المستَـاي مـه أنـظنَنَتُ
  )225 :2005 ،طوقان(

كوشـد امـا كوشـش او ره بـه     بسيار مـي . صدد يافتن آن است  ته در و پيوس 
  برد؛ جايي نمي

  ديــه ســثُ عنـحـم أزلِ أبــل
  هوه الحياـه من وجـي ألف وجـف

  :گيردرسد كه يأس سراسر وجود او را ميتا به جايي مي

  لمَ أزلِ أبحثُ حتي رمي
   المعتمهبي اليأس في ظَلام

  ي اليو سرت و الأيام أمش
  ، لا مأملٌ ، لا رجاءهلا غاي

  و سرت شيئاً ميت الروح
،ثُ عن شيءأبح  

  و في نفسي
   الياسِ تخَنَق في نفسي بقايا النداءهثلج وليلٌ و وطأ
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ــه دنبــال گمــشده ــد  حــالي گــردد در اش مــياو ب   كــه خــالي از روح و امي
را از او اش  است و ياس و درماندگي رمق آخر او براي فراخوانـدن گمـشده          

  .گيرد مي

  عوامل داخلي يأس  - 1- 1

  بـرادر شـهيدش   ) 171: 2005 طوقـان، ( "وجدتها" دفتر   "حلم الذكري "شاعر در شعر    
  دهــد و پــس از اظهــار شــوق و دلتنگــي زبــان بــه شــكايت  را مــورد خطــاب قــرار مــي

ــي ــي     م ــت م ــاكم اس ــردمش ح ــر م ــه ب ــدگي ك ــز و درمان ــشايد و از عج ــد و از گ   نال
 سـخن  ، كهنه فلسطين زخمـي كـه هنـوز التيـام پيـدا نكـرده اسـت               زخم "جرح عتيق "

  :گويد مي

  شَعرت به يتنزف بجِنبيِ      جرح عتيقٌ بجنبكِ يدمي

  قبول ننگ ظلم   پذيرفتن ذلت و-2- 1

  اي شــده كــه جغــدها و كنــد كــه خرابــهو ســپس احــوال ســرزمينش را توصــيف مــي
  دهـد يـأس و نااميـدي اسـت         ا آزار مـي   انـد، امـا آنچـه او ر       ها در آن لانه گزيـده     عنكبوت

  : ها به ذلت  وننگ است برند و راضي بودن آنكه مردمش از آن رنج مي

  دـدوء بليـي هـدوا فـَد خَلـقَ

هـاي خاموشـي     هـا آتشفـشان    ها ريـشه دوانـده اسـت، آن        كه در درون آن   
 يخ و سردي در سينه دارند و اميـد خـود را بـه     ،اند كه به جاي آتش    شده

  اند؛ كباره از دست دادهي

  ، لا تفَُورهبراكن خامد
  إستحَالَ الَّلظيَ في حشاها الجليد

  :اي نان دست يازند ست كه به لقمه او نهايت آرزوشان اين
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  هقُصاري مطامحهم لقُم
غمسبيدهمبِهوانِ الع   

   عدم خودباوري و اعتماد به نفس و احساس ضعف - 3 - 1

ــعر  ــصخر"در ش ــر  "هال ــدتها"از دفت ــان( "وج ــي) 243 :2005 ،طوق ــوانيم درون م   ت
ــر شــعر   مايــه ــأس و نااميــدي را در كلمــات، مــضمون و حتــي احــساسي كــه ب   هــاي ي

  انـد  حاكم است دريابيم شاعر دردي را كه مـردم فلـسطين و عمـوم عـرب بـا آن مواجـه                    
  تــه هــا قــرار گرف  آني اي عظــيم تــشبيه كــرده اســت كــه بــر روي ســينهرا بــه صــخره

  :است

  أنظُر هنا
   السوداء شدت فوقَ صدريهالصخر

  بسلاسلَ القدرِ العتي
  بسلاسلَ الزمنِ الغبي

داند و مأيوسانه ادامـه   بدبختي مردم مي  ي او سرنوشت و تقدير كور را مايه      
ــزرگ و لاينحــل   مــي ــراي رهــايي از ايــن مــسئله ب   دهــد؛ هــيچ راهــي ب

  :نيست

  اـوي عليهـقـَن نـدعني فَلَ
  ريـود أسـك قيـن تفَُـلَ

و ما را بر حل آن توانايي نيست، زيرا اين قضا و قدر است كه بر ما سـخت               
  :گرفته و هيچ كس را ياراي مقابله با آن نيست 

اني القضاءجس مادام  
  دعني سأبقيَ هكذَا

لا نور  
َلا غد  

جاءلا ر  
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   السوداء ما من مهربَهالصخر
  ما من مفرّ

  باختن عشق مردم به وطن وري از وطن و رنگ د-4- 1

  )249: 2006 ،طوقان( "وجدتها"دفتر از "أنا الراحل"شعررد
  دانــد كـه همــراه بـا كــاروان زمـان از ســرزمين و    اي مـي فـدوي طوقـان خــود را آواره  

  وطــن خــود دور شــده اســت و ايــن واقعــه او را بــه حيــرت و دهــشت افكنــده اســت و  
  ستادم تا به نداي تو گـوش دهـم امـا صـدايي از تـو نـشنيدم                  لختي اي : گويدمأيوسانه مي 

  ، چرا كـه رنـج آوارگـي و ذلتـي كـه بـر مـا تحميـل شـده اسـت و            )تو را به ياد نياوردم    (
ايم را از   ها و روزهاي خوشي را كه با هم داشته        يأسي كه روح ما را تسخيركرده است آرزو       

   :اماند و از تو و روياي تو خالي شدهخاطرم زدوده

  و وقفت أسمعها تدُوي في كياني
  تخَفيك ،تخَلي عنك أيامي

  و أحلام إفتناني

ــه ــده ب ــسته   ي  عقي ــد ب ــه و در هــيچ امي ــه تهــي چــشم دوخت   شــاعر او ب
ها و اميد او رنگ باخته و مبهم اسـت و دسـت نيـافتني شـده        است و آرزو  

  :است

  سرحت أرنو في الفَراغِ
َفي اللاشيئ أحلم رحتس  

  ماً بِلا لونِ فلا أفهمهحل
  حلماً كان مبهماً

سـراييم،  اي هستيم كه بيهوده سرود ديدار مي      اي وطن ما مانند دو ستاره     
حال آنكه حيران و بدون اميد در آسـمان سـرگردان هـستيم و روزگـار و                 

  :جلاد تقدير مارا از هم دور كرده است
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  عاد كلاهما يطفُو
  يدور بِلا رجاء

  حيرانَ ،يفسح ضوءهمتغرباً 
  عبرَ الخَواء

  و الدهرُ و الأبعاد بينَهما
  و جلاد القَضاء

اين دسته اشعار از اشعار با مضامين ياس و اندوه سرگرداني و استيصال كـه شـاعر                از و
. هاي ديگري نيز در ديـوان فـدوي طوقـان وجـود دارد           برد نمونه ها ره به جايي نمي     درآن

اش برگزيـده اسـت او   كلي وطنش را به عنـوان معـشوق و محبوبـه       فدوي طوقان به طور     
خورد و دربند بودن وطن او را مأيوس و         اي مادرانه بر وطن خود تاسف مي      گاهي به شيوه  
  :كنداندوهناك مي

  تَلمست تلك الجِراح الغَوالي
ومالأم دريِ كحَسبِص هو شيء  

  تَلمَستُها و حنوت عليها
  هوم و نفَسي الرَحيمبِروحي الرؤ

  )114 :2005 ،طوقان(

  آميــزد هــم در مــي  ديگــر اينكــه او در اشــعارش حــس يــاس و اميــد را بــاي و نكتــه
  تا كام شعرش زيـاد تلـخ نگـردد و عـرب فلـسطيني يكـسره تـسليم يـأس و درمانـدگي                   

  انـد ماننـد مـرگ و زنـدگي و     نشود؛ چرا كه به نظـر او يـاس و اميـد بـا هـم در آميختـه        
  طـور كـه اميـد       ها لازم است، چرا كه همـان       دوي آن   يك ملت هر   ي  تقويت روحيه  براي

  بـه عنـوان   . كنـد  مـي حدهـد، درمانـدگي و نبـود چـاره انـسان را جـري          به انسان نيرو مي   
  گــشايد و جــز روشــني چيــزي شــاعر روزي چــشم مــي"الــسر الــضائع"مثــال در شــعر 

  :بيند   نمي

  ليف و مكانٌ غريبخَلف أجفاني حلم قَريب وجه أ
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 تابش نور اميد    ي واسطه كه سرماي وجودش كه از ياس و نااميدي است به         
  : روداز بين مي

  هــي دفئـي ذاب فـج قَلبـثَل و

  كنـد و در پايـان شـعر شـاعر آن     سـمت وطـنش پرنـور مـي     و اين نور راهش را نيز بـه       
  ه واقعيتـي اسـت كـه        بلك ـ ،گويـد كـه آن رويـا نيـست        كـشد و مـي    رويا را در آغوش مي    

  رسـد و ايـن امتـزاج دو حـس يـأس و اميـد در قـصايدي                  دير يا زود زمـان آن فـرا مـي         
» هاليقظ ـ«،  » فـي العيـد    همـع اللاجئ ـ  «،  »هرقي«،  »الطاعون«،  »هالطوفان و الشجر  «مانند؛  

  . شود نيز مشاهده مي» الي الصديق  هرسال«، »همرثي«،

  هاي اميد در شعر فدوي طوقان جلوه-2

هـاي مختلـف     جنبـه  ، از 1967 و 1948 واكنش شاعران پس از دو شكـست         ي همقايس
ــا يــك شــوك عمــومي   ســازد، در هــرهــايي را آشــكار مــيهمگــوني ــار نخــست ب   دو ب
   امـا پـس از چنـدي شـاعر خـود            ،بازنـد شويم كه به دنبالش آرزوها رنـگ مـي         مواجه مي 
  رغـم   ه ملـت عـرب علـي      يابد و بيـنش اميدواركننـده و اعتقـاد بـه ايـن باورك ـ             را باز مي  

 ، سـليمان (كند  تحمل شكست بر پا خواهد ايستاد و به مبارزه ادامه خواهد داد را القا مي              
1376: 160(.  

ــات مقاومــت در ســرزمين  ــاني كــه عملي ــتزم ــوعي ديگــر ،هــاي اشــغالي اوج گرف    ن
  . تـر از مقاومـت مـسلحانه نبـود شـكل گرفـت       ارزش از مقاومت كه از حيـث معنـوي كـم      

  هــاي اخيــر ايــن حركــت دوم، گروهــي از شــاعران عــرب فلــسطيني را   ن ســالو در ايــ
  سوي جهاد با كلمه و پيكـار بـا سـخن سـوق داد تـا آنجـا كـه ادب مقاومـت جهـت و             به

  ي ادبـي مـستقل تبـديل شـد،         هاي مخـصوص بـه خـود را پيـدا كـرد و بـه گونـه                نشانه
  ن كنفـاني باشـد كـه       شايد بهترين توصيفي كه ازادب مقاومت ارائه شـده توصـيف غـسا            

ــزد شــاعران مقاومــت در طــول ده ســال گذشــته ادب  ي لهأگويــد مــسمــي    التــزام در ن
يوس أشود و م ـ  گريد، تسليم نمي   كند، نمي  مقاومت را ادبي تبديل كرده است كه ناله نمي        

  ).131 :1968 ،مجله الآداب(گردد نمي
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   عشق به وطن-1 -2

  عشق فـدوي بـه وطـنش       ) 161 :2005 قان،طو ("وجدتها" دفتر "نداء الارض "در شعر   
صورتي زيبا تصوير شده است، فدوي طوقـان در ايـن شـعر از زبـان يـك آواره سـخن                      به

كنـد؛ سـرزميني كـه او و مـردمش را           گويد آواره سرزمينش را در ذهـن مجـسم مـي           مي
اي همچـون صـاعقه از ذهـن او         پرورانده است، سرزمين انار و زيتون، كـه ناگـاه انديـشه           

  :گويدذرد و با خود ميگ مي

  أتُغصب أرضي أيسلَب حقي و أبقي أنا 
   عاري هناهحليف التَّشردُ و أصحب ذل

  هأبقيَ هنا لَأموت غريباً بأرض غريب

ــراض مــي ي آواره ــه سرنوشــت خــود اعت ــسليم   عــرب ب ــن ت ــيش از اي ــر پ ــد او اگ   كن
ــر سرنوشــت خــود نهيــب مــي   ــوده اســت اكنــون ب ــد ودســت سرنوشــت ب    آن را رد زن

  كند و اين سوسوهاي نوري است كـه اميـد بـه آينـده را در دل او زنـده نگـه داشـته                    مي
  دهــد كــه هنــوز بــه اميــد بازگــشت بــه وطــن روزگــار اســت، اعتــراض او را نــشان مــي

  : گذراند مي

  هو من قالَها سأعود لأرضي الحبيب ؟أبقيَ
  بل سأعود ،هناك سيطويِ كتاب حياتي

   علي ثَراها و يؤويِ رفاتيسيحنو

داند، اعتقاد به بازگشت كه عشق و اميد آن را زنده           او بازگشت خود را امري محتوم مي      
خواهد از ياس و درماندگي برهد و خود آينـده خـويش را بـسازد و      نگه داشته است و مي    

  : در اين راه هر درد و رنج و محنتي را به جان پذيرا خواهد شد

دع لا بيسأرجتودن عم   
  سأرجع مهما بدت محنتَي

  ه عاريِ بِغيرِ النهايهقص
  هسأنهي بنِفسي هذه الرَواي
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   وطني اميد به ديدار دوباره-2-2

شـاعر اميـد را در آغـوش        ) 179 :2005 طوقـان،  ("وجـدتها "  دفتر "وجدتها"شعر   در
شـود بـرخلاف    مـي آهنگـين  كلامش سبك و   شود و در اين شعر    كشد و با او يكي مي      مي

 كه كلامش سنگين و غمگين اسـت شـاعر در ايـن شـعر بعـد از زمـاني                    "هالصخر"شعر  
  يابد؛ اش را باز ميطولاني گمشده

  وجدتُها في يومٍ صحو جميلٍ
  وجدتها بعد ضياعٍ طَويلٍ

ــده و ــضايي زن ــي  او ف ــيم م ــاداب ترس ــه  ش ــد ك ــسخِّي"كن ــسانُ ال ــب"  و"نيَ و "الح   
  اي كـه    بـازيگران آن هـستند و آن گمـشده         "يـوم صـحو   " و "شمَس الرَّبيِع " و "الدفء"

   رهـايي نيـست،   ي اراده اند جز خـود و اعتمـاد بـه نفـس و     شاعر و مردمش آن را بازيافته     
 ـ           برنـد و  سـر مـي  ه چرا كه ملت شاعر يا در سرزمين خود زنداني هستند يـا در آوارگـي ب

ند؛ عشقي كه شـاعر بـه وطـن دارد و او را اميـدوار بـه          اهنوز شاهد وطن را به بر نكشيده      
  :زندگي نگه داشته، هميشه سرسبز است

  غُصناًَ طَرياً دائم الإخضرار
تأويِ لَه الأطيار  

ــدي نمــي     بينــد و اگــر روزي عــزم و اراده اميــد او دچــار حــوادث روزگــار شــود، گزن
  گـاه   شـود امـا هـيچ     چرا كه مانند شاخه سبز منعطف است، در مقابـل طوفـان خـم مـي               

   ي گيـرد و شـاخه    طوفـان آرام مـي     ديـر يـا زود    . شـود شكند و به ياس تبـديل نمـي       نمي
  :گردد اش برميسبز به حالت اوليه

  هإن عبرت بِه يوماً عاصف
دراعه راجفِهولن حم ه  

  مالَ خفَيفاً تحَتَها و إنحني
  أمامها ليَناً
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  ه العاصفهتَهدأُ الزوبع و
  وي الغُصنُ كمَا كاَناويستَ

ــان    او ــا و طوف ــر از وزش باده ــه ديگ ــود را يافت ــه راه خ ــالا ك ــي ح ــا نم ــد و ه   هراس
  خواهيـد  اي ابرهـاي سـياه هرچـه مـي        : گويـد خوانـد و مـي    ها را بـه مبـارزه فـرا مـي          آن

ــه آن     ــن هم ــود م ــد وج ــيد امي ــد، خورش ــك كني ــره و تاري ــمان را تي ــار   آس ــا را كن   ه
  :خواهدزد

   لا تنَطَف ءفإنَّ أنواريِ
  و كُلُّ ما قدَ كانَ من ظلّ

  يمتدَ مسودِاً علي عمري
  يلفّه ليلاً علي ليلٍ

  ايجاد اميد و القاء آن به ديگران  - 2-3

ــصيده ــسجين" ي شــاعر ق ــي المغــرد ال ــان، ("ال ــه دوســت در ) 300: 2005 طوق   را ب
   پيوسـته نـوراني     شـود كـه مـسير زنـدگي و اميـد          كند و بدو يادآور مـي     بندش هديه مي  

» أليس الـصبح بقِرَيـبٍ  «است با وجود اينكه اكنون ظلمت شب ما را دربرگرفته است؛         
  گويـد كـه آواز رهـايي       خوانـد و بـه او مـي       و او را به مقاومت و پايداري فرامي       ) 81 هود،(

  :سرده 

  غنّ ِ، فدَرب الرِجاء مازالَ يمتدَ مشع الضياء
   من حولِنارغم من إنطباقِ الليلِ

و با يادآوري ايام آزاد و سرسبز گذشته حس و اميد به آزادي را در قلب او                 
  : داردو مردمش زنده نگه مي

  إرجعني شدَوك يا طائري
  الي زمانٍ قدَ طَواه أزمانُ

  إذ أنت طَلق الخطُو طَلقُ الجنِاح
   الياسمينهأيام كانت ظلّ
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  تحَضنُنا،و انت تشَدو لنَا
  لمني و الزَهو و العنفوانشعرَ ا

زنداني براي ما نـداي آزادي و نـداي عزتـي را كـه جـز بـا                  ي   اي پرنده : گويدشاعر مي 
  :آيد سردهپيروزي و مبارزه به دست نمي

  كانَ ملء أغانيك إخضرار المرُوج و
   لا تنُالُه السفحِ ،و بوح الأرِيج و عزهو نَضرَ

  كفاحإلا مع النَصرِ و فَوزِ ال

ــده ــرده ي اي پرن ــير آواز آزادي س ــا    ، اس ــيش روي م ــق پ ــه اف ــرا ك    چ
ــس از      ــا پ ــيديم ت ــر خورش ــا منتظ ــت و م ــد اس ــر از آرزو و امي ــوز پ   هن

   آرزوهــاي ي شــب ســياه برآيــد و پيــروزي نهــايي از آن مــا و فــردا خانــه
  : ماست

  رغم الهوانِ القيَد رغم الظَلام
  فالأفُُقُ مازالَ غنَي المني

  ظرُ الشمَس وراء القتُامينتَ
  فلا تبَتئَس المجد للنورِ،

  و غدَنا موعد أحلامنا
عنا ضائهفلا تقَُل أحلام  

  بزرگداشت مبارزان و ستايش آنان  -2-4

  كــه آن را بــه شــعراي ) 459 :2005 طوقــان، ("لــن أبكــي"فــدوي طوقــان در شــعر 
ــم   ــرده اســت، غ ــديم ك ــو مقاومــت تق ــدوه و ي ــدز خــود دور مــيس را اأان ــدوي . كن   ف

   خطيـر خـود در بيـداري مـردم          ي  طوقان نيز ماننـد ديگـر شـاعران مقاومـت از وظيفـه            
آگاه است، او در اين شعر به نقش مهم شاعران در ميدان نبرد و مبارزه با شعر و كلام كه                  

كند، و از اينكه شاعران مقاومـت        مسلحانه حساس و دشوار است اشاره مي       ي  مانند مبارزه 
  :شود شرمنده مي،را ملاقات كند در حالي كه نااميد و گريان باشد
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  فَوا خجَِلي لو أنيّ جئِت ألقاكمُ
  و جفني راعش مبلولٌ

  و قَلبي يائس مخذول

  :دهدو در اشاره به دوستان مبارزش ادامه مي

  ه جبِالنا قوهها أنتم كَصخر
  هكَزَهرِ بِلادنا حلو

  حقنَي و كيَف اليأس يسحقنَيفكيَف الجرح يس
  وكيَف أمامكمُ أبكيَ يميناً بعد هذا اليومِ لَن أبكيَ     

گويد بـا وجـود شـما       كند و مي  شاعر دوستانش را كوههاي سربلند و استوار خطاب مي        
. خورم كه از اين روز به بعد هرگز اشك نريزم  شود ، قسم مي   س بر من چيره مي    أچگونه ي 

 آورده اسـت    " و مختـارات   هفدوي طوقان دراس  " يوسف بكاّر در كتاب خود       و همانطور كه  
دهـد و بـه آينـده خوشـبين     در اين شعر شاعر به آزادي و باز پس گرفتن وطن نويد مـي      

  : است 

كبَو زصانُ الشَعبِ جاوي حبائأحالأمسه   
  وهب الشَهم منتفَضاً وراء النَهر

  أصيخوا، ها حصان الشَعب
  ه واثقُ النَّهميصهلُ

تمصارالنَّحسِ و العن حم هو يفلَت  
  و يعدو نحَو مرفئَه علي الشَّمس

  )39 :1995، بكاّر(

 ـ" و   "حصارالنَّحسِ" " الَأمسِ هكبَو"و منظور شاعر از      تمهمـان يـأس و احـساس        "هالع 
مـردمش  او و  اي بـر   در طي دوره1967 و 1948هاي  درماندگي است كه بعد از شكست

  .چيره شده بود
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  هاي مقاومت و رهايي در شعر فدوي طوقان   جلوه- 3

ــعر  ــدائي و"در ش ــر"الأرض الف ــان "  دفت ــل و الفرس ــان، ("اللي ــاعر ) 453: ... طوق   ش
  كـشد، شـاعر بـا الهـام از ايـن           گفتگوي بين شهيد ابومـازن و مـادرش رابـه تـصوير مـي             

  زغِـردِ يـا رصـاص و إخـرِس يـا            «:تـر يادداشـت ابومـازان آمـده اسـت         كلماتي كه در دف   
ــم ــتن و»قَل ــض را  ، نوش ــتن مح ــيرگف ــن نم ــي اه آزادي وط ــين م ــد و چن ــرايددان   : س

ــه  ــا كلم ــه آي ــا وك ــي   ه ــت م ــردم حماي ــعرهايم از م ــات   ش ــنم را نج ــا وط ــد و آي   كن
  :دهدمي

   دوصد گفته چو نيم كردار نيست - 1 - 3

داند؛ چراكه دشمن جز زبان     زه مي مبار او چاره را در دست بردن به اسلحه و مقاومت و          
  : داند زبان ديگري نمي،اسلحه

  أجلس كيَ أكتُب، ماذا أكتُب؟ أما جدوي القَول
  ههل أحمي أهلي بالكَلم

  ههل أنقذَُ بلديبالكَلمَ

اي مادر فدا كردن جـان در راه وطـن و آزادي         : گويدشاعر از زبان فدايي به مادرش مي      
  : استآن بر من بسيار آسان

  كلُّ ما لدَي، كلُّ النبَضِ
  هو الحب و الإيثارِ و العباد

  أبذلُُه لأِجلها ، الأرضِ
  مهراً ، فما أعزَّ منك يا

إلا الأرض أماه  

مـن بـه    : گويـد  شود و به جاي گريه و زاري و ممانعت بـدو مـي            و مادر هم مانع او نمي     
  .امهام و بزرگ كردخاطر اين روز تو را به دنيا آورده
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  من أجلِ هذا اليوم 
ُلدتكو هن أَجلم  

  من أجله رضعتكُ
ُهبتكه ون أجلم  

  دمي وكُلَّ النبَض
ومه الأمَن أن تمَنحهوكُلُّ مايمك  

   برانگيختن حس مبارزه و مقاومت - 2- 3

ــعر ــعل" ش ــهش ــان،("ه الحري ــديم   ) 168 :2005 طوق ــصر تق ــه م ــاعر آن را ب ــه ش   ك
  كـردن كانـال سـوئز و مـذمت           مـدح اقـدام جمـال عبدالناصـر در ملـي           كرده اسـت و در    

  آمريكـا بـه مـصر كـه شـرايط جهـاني و هوشـياري              تهاجم سه كشور انگليس، فرانـسه و      
 سروده شـده اسـت، شـاعر     ، مانع اشغال دوباره نظامي مصر شد      1956 سال قيام مردم در  

دهـد،  ه در دنيـاي عربـي رخ مـي         تمام تغييراتي ك   ءو سرمنشا » هأم أقطار العربيِ  «مصر را   
  تعبير خشم و قيام مردم به  شعر با. داندمي

بـهيـِلـ الهخهـه الس  
  ه، إرثُ البشَريههذه الشُعلَ

 شاعر مصر را به ايـستادن و مقاومـت           و شود و بيانگر شعري پر از عصيان است       آغاز مي 
  .سازدور مي در دل او شعلهكند و آتش اميد و شوق به رهايي راظلم ترغيب مي در برابر

  اـهـرَ إرفَعيـا مصـا يـهـإرفَعي

هـاي   ها عربي كـه در سـرزمين      ليوني خشم و طغيان را برافروز براي م       ي  اي مصر شعله  
  :اند  خود رانده شدهي كنند يا از كاشانهري زندگي ميواخود در ذلت و خ

  إرفَعيها للملايين الذينَ
  لمَ يزالوا ظامئينَ

   الضياءلينابيِعِ
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هـاي خـشم مـردم عـرب        دهد كه تلاش دشمنان در خاموش كـردن شـعله         و ادامه مي  
  :كندها است، را آشكار مي ركننده ابرقدرتوانتيجه خواهد ماند و او سيماي خود كه خ بي

  هي مهما أخمدوا أنفاسها، أو
  أطفاوا أقباسها

  هي مهما مرَّغوها
  هي مهما أرخَصوها

  ا الحرَّ مهيب الكبرياءسوف يبدو وجهه

  آزادي يا شهادت  -3 - 3

ــشه  ــز اندي ــا ني ــرح   ي و در اينج ــه آزادي مط ــهادت و چ ــورت ش ــه درص ــروزي چ    پي
  :شودمي

  القَرابينَ بساحات النضال
  هيطرقونَ الباب ، باب الأبدي

  هو بأيديهم تُراب المعركَِ

كـه   كنند، درحـالي  يالباب م رزمندگان در ميدان جهاد در جاودانگي را دق       
ها آن را سيراب كرده است بـه دسـت دارنـد كـه               خاك پاكي كه خون آن    

  .ها در راه حق، اسلام و سرزمين مقدس گواهي است بر جانفشاني آن

طلبي و عـشق بـه       هاي شعر مبارزه و رهايي فدوي طوقان حس شهادت        مايه از ديگر بن  
الفَـدايي و   «،  »عاشقُ موتـه  «: ندهايي مان قصيده وطن مرگ در سرزمين خود است كه در       

نمود پيدا كـرده    » ه الشَرقي ه الي طفلين في الضفَ    هرسال«،  »كفَاني أظُلّ بحِضنها  «،  »رضالأ
  .است

  ايستادگي و سرسختي مبارزان در راه مبارزه  - 4- 3

 ـ  " از دفتر شـعري      "هشُهداء الإنتفاضَ " ي در قصيده  محيـدا    هعلـي قنيا وطوقـان،  (" الـد 
شاعر از صبر و استقامت مبارزين فلسطيني و فـدائيان در مقابـل دشـمنان        ) 614 :2005
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هاي آتش اسـت كـه آن را بـه سـوي     هايشان مانند شراره گويد، اين مردان قلبسخن مي 
  :كنند پرتاب مي)دشمنان(تاريكي شب 

  ، جمراً حريقهرفَعوا القلوب علي الأكُف حجار
  رجموا بها وحش الطَريقِ

فرياد اين مبارزان در ميدان نبرد گوش فلك را كر كرده و تقدير ناچـار اسـت و                  صداي  
هاي ايشان را محقق گرداند چرا كه ايشان خود اراده بـر تغييـر سرنوشـت خـود                  خواسته

  .و پيروزي داده است  نصري هارا وعده دارند و خدا نيز آن

  )13رعد ،("مإنَّ االلهَ لايغَير ما بقِومٍ حتي يغَيروا ما بِأنفُسهِ"
ميرنـد و   ها سخت گيرد و در نبرد شهيد شوند ايستاده مـي           اگر زمانه برآن  

  كنند؛ در مقابل روزگار و دشمن سر خم نمي
  و دوي صوتهم

  في مسمع الدنيا وأوغَلَ في مدي الدنيا صداه
ذا أوانُ الشده  

  و اشتدَت و ماتوا واقفين
قينَ كمَا النجومتألم  

  تشجاع -5- 3

و ايـن اسـتقامت و    و ترسـي از مـرگ ندارنـد    ايستندمرگ ميي  ها در مقابل حمله آن
ميرنـد، و   كنند و ايستاده مـي    هاي نخل كه ايستاده زندگي مي      ايستادگي از ايستادگي باغ   

خواهد كه  زارهاي سرسبز نيز زيباتر است و شاعر در بياني حماسي ازمردمش مي           از گندم 
بـه آتـش بكـشند و نـور بپراكننـد وآزادي بـه               و ميدان نبـرد را     به پا خيزند و قيام كنند     

  : غنيمت ببرند

  هجم الموت فيهم منجله
  في وجه الموت انتَصبوا

  أجملَ من غابات النخلِ وأجملَ من غلات القمَح
  نفَروا . . .وثبوا . . .إنتفَضوا
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روا في الساحَزمهإنتشنارٍه ح   
  و أضاعوا.  . .سطعوا . . .إشتَعلوا

  في منتَصف الدربِ و غابوا

كـشد؛ مبـارزاني كـه      شهادت و رحلت مبارزان به سوي آسمان را به تـصوير مـي             شاعر
بقـاي مـردم و كـشورشان شـوند و مـرگ            ي   كشند تا مايه  عاشقانه به آغوش مي    مرگ را 

 تمـام مـردم بـراي       يابد چرا كه بعد از شهادت قلـب       ها دست نمي   هاي آن هيچگاه به قلب  
  : ها خواهد تپيد و يادشان فراموش نخواهند شد آن

  أنظُر اليهم في البعيد
  يعانقونَ الموت من أجلِ البقاء

  يتَصاعد إلي الأعالي
  هم يصعدونَ و يصعدونَ و يصعدونَ

  لَن يمسك الموت الخؤونُ قُلوبهم

ان به بعث و رسـتاخيز دارد كـه محـرك و            اي نيز به ايمان مبارز    و شاعر در اينجا اشاره    
ايشان براي ايثار و جانبـازي در راه وطـن اسـت، مبـارزان اسـلامي بـا ايمـان و                     ي   انگيزه

  :اند اي از آسمان بدل كردهعملشان سرزمين قدس را به تكه

  فاَلبعثُ و الفجَرُ الجديد
  رؤيا تُرافقُهم علي دربِ الفدَاء

  م صقوراً يربطِونَ الأرض و الوطنَ المقدس بالسماءاُنظُر اليهم في إنتفاضاته

احساس خواري و ذلـت در       س و اندوه و درماندگي و     أاز جمله اشعاري كه با مضامين ي      
، »لا مفـرّ  «: ها اشـاره كـرد    توان به اين قصيده    خورد، مي ديوان فدوي طوقان به چشم مي     

الإلـه  «،  »ههزيم ـ«،  »ذاك المـساء  «،  »بعد عشرين عاماً  «،  »ه البجع هأغني«،  »من الأعماق «
 حر  «،  »الذي ماتجوع الي الببـاً  "از دفتر شعري    » ه الأخير هالقَصيد«،  »رنـا حـع  «، "أعطم

، » فـي انكلتـرا    ه فلـسطيني  هأردني«،  "وحدي مع الأيام  "از دفتر شعري    »  في العيد  هاللاجئِ
الي صديق  «،  »همدينتي الحزين « ،"غلقأمام الباب الم  "از دفتر   » لقاء كُل الليل  «،  »حصار«
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از دفتـر  . »الي سيد المسيح في عيده«، »ه الشَّرقيه الي الطفلين في الضف  هرسال«،  »الغَريب
  . اشاره كرد"الليَل و الفُرسان"شعري

هاي شاعر با مضامين اميد، عشق به وطـن، اعتـراض بـه سرنوشـت و         و از جمله قصيده   
، » الأولـي  هالقَـصيد «،  »يزورنا«،  »ه و التجَرب  هالكَلم«هاي  يدهتوان به قص   شرايط موجود مي  

 حـي «، »هقدَ حدثنّي ذات اليل «،»اليه بعيداً «،  » الأولي هالقَصيد«،  » الي العام الجديد   هصلا«
 و همچنين از جملـه اشـعاري كـه بـا درون              اشاره كرد  "أعطنا حباً "از دفتر شعري    » أبداً
برابر آزادي، فدايي و مبارزه      بودن زندگي در   ارزش  وطن، كم  طلبي در راه  هاي شهادت مايه

مـن صـور    «،  "أمـام البـاب المغلـق     " از دفتر شعري  » لماذا«: تا پيروزي در ديوان او آمده     
 ـ«،  »عاشـق موتـه   «،  »"آهات أمام شبُاك التَـصاريح    " الإحتلال الصهيوني  ، » الـشَّعب  هحري

 "وحدي مع الأيام  " دفتر از» هبعد الكارث «،  "رسانالليل و الف  "از دفتر   » ه الصيرور هأنشود«
تـوان نـام      را مي  " الدنيا وحيداً  هعلي قم "شعر   از دفتر » أنشودة لينا «،  »هشُهداء الإنتفاض «

  .برد

  نتيجه

 شـاعري ملتـزم و   ، اشعار فدوي طوقان دريـافتيم كـه ايـن شـاعر         ي با بررسي و مطالعه   
اري از شاعران ديگر فلسطين را ترك كردنـد او        متعهد به وطنش است؛ زيرا آنگاه كه بسي       

تا آخر عمر در نابلس زادگاهش ماند، و به مبارزه رو در روي خود بـا صهيونيـست ادامـه                    
اما بدون ترديـد حـوادث تلخـي كـه بـراي سـرزمين و مـردمش رخ داد در رونـد و                       . داد

 ي ه او آينـه   سيرشعري او بسيار موثر افتاد و هنر شاعري چيزي جز اين نتوانـد باشـد ك ـ               
هاي ياس و اميد و مقاومـت در شـعر فـدوي    روزگار و حوادث زمان خويش است در جلوه  

هـايي كـه    هايي كه از جانب دشمن بر او تحميل شد و خيانت ديديم كه او بعد از شكست     
ور شد  از هم كيشان و برادران خود ديد يكسره در گرداب اندوه و ياس و درماندگي غوطه               

 اميـد بـه عنـوان امـانتي     ي ز اين مضامين تعبير كرد و از آنجا كه بارقـه   و با زبان شعري ا    
گيـرد و شـاعردر برابـر همـه خـود را مـسئول          الهي هيچگاه در قلب انسان خاموشي نمي      

ها به سوي نور و اميد باشد فدوي نيز با قصائد پـر از اميـد خـود                  بيند كه راهنماي آن    مي
. كند تا به آزادي و مقاومـت ره برنـد         شن مي همچون چراغي نوراني پيش پاي مردم را رو       

گيـري    ملت براي بيرون راندن دشمن و بـاز پـس          ي ي عزم و اراده   قصائد مقاومت او جلوه   
هاي يـأس  مايه  كلام كه بني خلاصه.  در فدايي تجلي پيدا كرده است  وطن است كه غالباً   
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 در ايـن مقالـه آورده   هـاي بـسياري از آن    همانطور كه نمونه - و اميد و مقاومت تا رهايي     
هـا    از جمله مضامين مهم و اصلي است كـه در شـعر فـدوي طوقـان بـه آن                   - شده است 

  .خوريم  برمي

  كتابنامه

  قرآن كريم 
  .المناهل  درا:، بيروت» و مختاراتسةدرا «فدوي طوقان ).1995. (بكاّر، يوسف

فتر ادبيات   نشر د  :، تهران » اندوه فدوي طوقان   ي  جشنواره «).1375. (بيدج، موسي 
  .و هنر مقاومت، چاپ اول

، »تـاريخ انقـلاب فلـسطين   «) .1361. (لش، آنجابر، فؤاد و كوانت، ويليام و موزلي     
   . انتشارات الهام، چاپ اول:حميد احمدي، تهران

 ،1، ج   » الأدب الفلـسطيني المعاصـر     عةموسو «).1999. (جيوسي، سلمي الخضراء  
  . للدراسات و النشّره العربيهالمؤسس

 :تهـران  ، فـرنگيس اردلان، »خاورميانه در قرن بيستم  « ).1368.(يـر  پي درينيك، ژان 
   .سازمان انتشارات جاويدان

، اكبـر   » سـياه اسـتعمار    ي  سرگذشت فلسطين يا كارنامه   « ).1362( .زعيتر، اكرم 
  . قمي  علميهي  نشر دفتر تبليغات اسلامي حوزه:قم هاشمي رفسنجاني،

 دكتـر   - ، شـهره بـاقري    »شعر معاصر عرب   فلسطين و  «).1376. (ا. سليمان، خالـد  
  .چاپ اول  نشر چشمه،:تهران عبدالحسين فرزاد،

، ه دارالكتـب العلمي ـ   :، لبنـان  »فدوي طوقان شعر و التـزام      «).1994. (الشيخ، غريـد  
  . الاوليهالطبع

  . منشورات الأعلمي للمطبوعات:، بيروت»ديوانه الشعري« ).1999. (شابي، ابوالقاسم
 :، بيـروت » فـي الأدب العربـي  ه الذاتيةالسير« ).م 2002( .كر، تهاني عبـدالفتاح   شا

  . الأوليةالطبع للدراسات و النشّر، بية العرسسةالمؤ

 دار الـشّروق للنّـشر و التوزيـع،         :، اردن »ه صعب ه جبلي هرحل «).م 1988. (طوقان، فدوي 
  .ه الثالثهالطبع



 73     ضل رضائي، فرشاد نوريابوالف / ...بررسي سير تحول مفاهيم از يأس به اميد و مقاومت 

  

  .ة دارالعود:، بيروت»ملةلكا ايةالأعمال الشعر« ).2005. (طوقان، فدوي

  مجلات

 :، بيـروت »دب المقـاوم الفلـسطيني  لأابعاد و مواقف في ا  «).1968. ( ـــــــــــ
  .نيسان، »41«  الرقم، الآدابةمجل

ـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ «).1995(. ــــــــــ ــان،»ــــــــــــــ :  لبن
  .6، العدد 1995ربيع الجديد في عالم الكتب و المكتبات،  ةمجل

 


